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از سرزمین هاى دور

آشنایی با یک فضانورد مسلمان
فضانورد همه فن حریف

«ســالیجان شــریپف»، ســیصد و 
هفتــاد و پنجمین فضانــورد جهان و 
هشتاد و هشــتمین کیهان نورد روسیه 
اســت. وی طی دو پرواز فضایی خود 
۲۰۱ روز و ۱۴ ســاعت و ۴۸ دقیقــه و 
۵۳ ثانیــه را در فضا ســپری کرده که 
۱۰ ســاعت آن در فضــای بــاز صرف 
دو راهپیمایــی فضایی شــده اســت. 
«ســالیجان شــریپف» در ۲۴ آگوست 
۱۹۶۴ در شــهر اوزگــن در جمهوری 
قیرقیزستان (شــوروی سابق) به دنیا 
آمــد. دبیرســتان را در ســال ۱۹۸۱ در 
همان شــهر به پایان رســاند. با توجه 
به علاقه ای که به هوانوردی داشــت، 
به آموزشگاه عالی هوانوردی نظامی 
خارکف راه یافت و در رشته مهندسی 
هوایی بــه تحصیل خــود ادامه داد. 
«شــریپف» در سال  ۱۹۸۷ این آکادمی 
را در شــته مهندســی و فرماندهــی 
جنگنده هــای تاکتیکــی بــه اتمــام 
رساند. در ســال  ۱۹۹۵ نیز از دانشکده 
کاتوگرافی مســکو درجه مهندسی و 
کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست 

را دریافت کرد. 
 ۱۹۹۰ تــا  ســال  ۱۹۸۷  از  وی 
به عنــوان مربی آموزش خلبانی هنگ 
هفتــم حمل ونقل هوایــی دوره های 
آموزشــی بــرای کارمنــدان بخــش 
حمل ونقــل هوایی و توســعه نیروی 
هوایی نظامی منطقه آســیای مرکزی 
در شــهر توکماک خدمت کرده است. 
با پیشنهاد  از هشــتم آگوســت۱۹۹۰ 
فرماندهــی نیروی هوایی روســیه به 
جمع کیهان نوردان این کشور پیوست. 
آموزش وی از اکتبر همین ســال آغاز 
شــد و تا مــارس ســال  ۱۹۹۲ ادامه 
یافــت. در پایــان دوره، «شــریپف» با 
عبور از امتحان بســیار دشوار توانست 
به طور رســمی عنــوان فضانــورد را 
بــه دســت آورد. از ۲۴ آوریــل ۱۹۹۲ 
او به عنــوان فضانــورد در گروه هــای 
بــه مجتمع  پرواز  برای  آماده ســازی 
فضایی میــر فعالیت می کرد. به دنبال 
بســتن قرارداد همکاری بین سازمان 
(روس کاسموس)  روسیه  فضانوردی 
و ســازمان فضانوردی آمریکا (ناسا)، 
از ۲۸ جولای سال ۱۹۹۷ برای پرواز با 
شــاتل فضایی انتخاب شد. از آگوست 
۱۹۹۷ تا ژانویه سال ۱۹۹۸ او به عنوان 
 STS-89 مأموریت خدمه  متخصص 
در مرکز فضایی جانسون آموزش دید. 
وی همچنیــن از ۲۳ تــا ۳۱ ژانویه 
متخصــص  به عنــوان  ســال  ۱۹۹۸ 
مأموریت، با کیهان پیمای اندیور به فضا 
سفر کرد. هدف اصلی این سفر، الحاق 
اندیور به ایســتگاه «میر» و جایگزینی 
عضــو آمریکایــی خدمه پــرواز بود. 
نخســتین مأموریت مداری «شریپف»، 
هشــت روز و ۱۹ ساعت و ۴۶ دقیقه و 
۵۴ ثانیه طول کشید. پس از این سفر، 
طبق روال معمول، «شریپف» در چند 
گروه از خدمه پــروازی به عنوان عضو 
جانشــین شرکت کرد و با آنها آموزش 
دید تا اگــر برای یکــی از فضانوردان 
مشکلی پیش  آید، وی به عنوان عضو 
علی البــدل، کار وی را ادامــه دهــد. 
ســرانجام بــار دیگر فرصت ســفر به 
فضا به او رســید و به عنــوان فرمانده 
ناو سایوز تی. ام. آ-۵ در قالب دهمین 
ایســتگاه فضایی  بــه  اعزامی  گــروه 
بین المللی، راهی مدار زمین شــد. این 
مأموریت در ۱۴ اکتبر ســال ۲۰۰۴ آغاز 
و پس از ۱۹۲ روز و ۱۹ ســاعت و یک 
دقیقــه و ۵۹ ثانیه در ۲۴ آوریل ۲۰۰۵ 
پایان یافت. در طول ایــن پرواز، او دو 
راهپیمایی فضایی انجام داد که جمعا 
۱۰ ســاعت طول کشــید. وی از اکتبر 
۲۰۰۵ تــا می ۲۰۰۶ به عنــوان نماینده 
از طرف مرکز آمــوزش کیهان نوردان 
روسیه در مرکز فضایی جانسن آمریکا 
آموزش و تمریــن کیهان نوردان برای 
ایســتگاه فضایی بین المللی  پرواز به 
را زیر نظر داشــت. «شریپف» در سال 
 ۲۰۰۸ از پروازهــای فضایی کناره گیری 
کرد، امــا همچنــان در مرکز آموزش 
انتقال  کیهان نوردان روسیه در جهت 
تجربیات ارزنده خــود به فضانوردان 
جدیــد و آموزش آنــان فعالیت دارد. 
وی به پاس خدماتش به فضانوردی، 
چندیــن مــدال دریافت کــرده که از 
جمله می توان به مدال های «ســتاره 
طلایی قهرمان فدراســیون روســیه»، 
مدال «شایســتگی در توسعه کیهان»، 
«ستاره طلا» (نشان قهرمان جمهوری 
قرقیزستان)، مدال «پرواز فضایی» ناسا 

و... اشاره کرد. 

 رو به فردا

افت وخیزهای رقابت فضایی آمریکا و  روسیه
راه دشوار آسمان

پــس از چنــد مأموریــت ناموفق فضاپیماهــای روســیه و آمریکا، 
درنهایت یک فضاپیمای باری روســی توانســت با موفقیت به ایستگاه 
فضایی بین المللی برود و تدارکات لازم را به آنجا برســاند. فضاپیمای 
«پروگرس۶۰» روسیه (پروگرس M-28M) جمعه ۱۲ تیر ساعت ۴:۵۵ 
صبح به وقت گرینویچ، روی موشک سایوز U سوار و از ایستگاه فضایی 
بایکنور روســیه با موفقیت به فضا پرتاب شــد و ۱۰ دقیقه بعد در مدار 

قرار گرفت. 
«پروگرس ۶۰» که بیش از ســه تن موادغذایی، ســوخت و تدارکات 
را برای ســاکنان ایســتگاه فضایی (مأموریت اکسپدیشن ۴۴) به همراه 
دارد، یکشــنبه (۱۴ تیر) به ایستگاه فضایی ملحق شد. این پرتاب موفق، 
به صورت اضطراری انجام شد زیرا سه مأموریت تأمین تدارکات ایستگاه 
که از اکتبر سال گذشته انجام شده بودند، شکست خوردند. این نخستین 
پرتــاب فضاپیمای «پروگرس» از زمان انفجــار «پروگرس ۵۹» در محل 

پرتاب محسوب می شود که ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت) رخ داد. 
یک موشک «فالکون ۹» شــرکت اسپیس ایکس، آخرین فضاپیمایی 
بود که یکشــنبه هفتم تیر، به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب 
شــد و قرار بود فضاپیمای باری «دراگون» این شــرکت را به ایســتگاه 
فضایی برساند، اما دقایقی پس از پرتاب منفجر شد. این فضاپیما حامل 
هزارو ۸۰۰ کیلوگرم محموله از جمله یک فضای بزرگ پارک موسوم به 
آداپتور الحاق بین المللی بود که برای الحاق آســان تر چند فضاپیمای 

سرنشین دار تجاری به آزمایشگاه مداری آینده طراحی شده بود. 
البته مقامات ناسا، آخرین مأموریت فضاپیمای روسی را کم اهمیت 
جلوه دادند و گفتند موادغذایی فضانوردان حاضر در ایســتگاه، به این 
زودی ها تمــام نمی شــود و در نتیجه خطری آنهــا را تهدید نمی کند. 
تدارکات حاضر در ایســتگاه می تواند مایحتاج ســکنه آن را تا ماه اکتبر 
(مهر) تأمین کند و ســه  مأموریت دیگر  ارســال محموله برای امســال 
برنامه ریزی شــده است. اما کارشناسان صنعت فضایی بر این باورند که 
شکست های بیشــتر آمریکا ممکن اســت موجب تردید اعضای کنگره 

آمریکا و عامه مردم در مورد برنامه های ناسا شود. 
گفتنی اســت هرچند آمریکا و روســیه دو قطب اصلی فناوری های 
فضایی هســتند اما بد نیســت بدانیم که هر کــدام از آنها در یک حوزه 
خاص، تبحر دارند. هرچند روســیه بســیاری از رکوردهــا و اولین های 
فضایــی را در اختیار دارد، اما این آمریکایی ها بودند که درنهایت به ماه 
ســفر کردند. از طرف دیگر هرچند آمریکایی ها کارنامه بسیار پرباری در 
زمینه اکتشاف های سیاره ای و مأموریت های بدون سرنشین دارند، اما در 
زمینه نقل و انتقال فضانورد و محموله ها بین زمین و ایســتگاه فضایی، 
این روس ها هســتند که برتری خــود را اثبات کردند، آن هم به دلیل در 

اختیارداشتن فضاپیمای قابل اعتمادی به نام «پروگرس». 
ناوهای «پروگرس» مأموریت شــان را برای حمل بار به ایستگاه های 
فضایی مختلف، از ســال ۱۹۷۸ آغاز کردند و حــدود ۱۴۰ فروند از آنها 
با هدف رســاندن آب، غذا و تجهیزات به آزمایشــگاه ها و ایستگاه های 
مداری «سالیوت»، «میر» و بالاخره ایســتگاه فضایی بین المللی، راهی 
مدار زمین شــده اند کــه فقط دو فروند از آنها در انجام مأموریت شــان 

ناکام بوده اند. 
کارشناســان فضایی نســبت به پرتاب ناو اخیر بسیار حساس بودند، 
زیــرا یکی از دو پــرواز ناموفق «پروگــرس» در ۲۸ آوریل ســال جاری 
میلادی (هشتم اردیبهشت) انجام و بروز اشکال فنی باعث شد پیوستن 
«پروگرس» به ایســتگاه فضایی بین المللی شکست بخورد. این حادثه 
زمانی رخ داد که طبقه سوم موشک بالابرنده ناو باربری از آن جدا نشد 
و بالاخره «پروگرس ام- ۲۷ ام» چند روز بعد در اثر برخورد به جو زمین 
از بین رفت. این موضوع همچنین باعث شد کارشناسان روسیه بازگشت 
فضانوردان ایســتگاه فضایی را تا بررسی نهایی علل ناکامی، تقریبا یک 

ماه به تعویق بیندازند. 
اما درنهایت ناو جدید «پروگرس» توانســت دو هزار و ۳۵۰ کیلوگرم 
بار به ایســتگاه فضایــی بین المللی حمل کند که شــامل ۴۲۰کیلوگرم 
آب، ۵۰ کیلوگــرم اکســیژن، ۸۵۰کیلوگرم ســوخت و همچنین برخی 
تجهیزات مورد نیاز ایســتگاه فضایی بین المللی بود. در پایان مأموریت، 
این ســفینه حدود ۲۵۰ کیلوگرم ســوخت مازاد خــود را به مخزن های 
ســوخت ایســتگاه فضایی بین المللی تزریق می کند. همچنین با توجه 
به اینکه ناوهای باربری «پروگرس» فاقد سپر حرارتی هستند و در زمان 
بازگشت به جو به کلی نابود می شــوند، فضانوردان می توانند تا  هزار و 
۶۰۰ کیلوگرم زباله های تولیدشــده در ایستگاه را بارگیری کنند تا همراه 

«پروگرس» در جو زمین از بین برود. 
اما گفتیم آمریکا هم تجربه های ناموفقی در زمینه ارســال محموله 
به ایســتگاه فضایی داشــته اســت. واقعیت اینکه چند ســالی ناسا و 
درنهایت دولتمردان آمریکا به این نتیجه رســیدند که بخش خصوصی 
را در فعالیت هــای فضایی نیز وارد کنند. چند ســالی اســت که آمریکا 
از فعالیت شــرکت های خصوصی در زمینه حمل ونقل فضایی حمایت 
می کند. بســیاری از کارشناســان بــر این باورند که اقتصاد گردشــگری 
فضایی، آینده درخشانی دارد و به همین دلیل است که آمریکا از فعالیت 
بخش خصوصی در این حوزه حمایت می کند. یکی از فضاپیماهایی که 
تلاش ناموفقی در این زمینه انجام داد، موشک «آنتارس» حامل کپسول 
باری «سیگنوس» شرکت خصوصی «اوربیتال ساینس» بود. این موشک 
چنــدی پیش از پایگاه فضایی والوپس در ویرجینیا به فضا پرتاب شــد، 
اما فقط پس از ۱۰ثانیه از پرتاب، منفجر شــد. «ســیگنوس» در سومین 
مأموریت رســمی انتقال تجهیزات به ایســتگاه فضایی (Orb-3) قرار 
بود حدود دوهزارو ۲۷۰ کیلوگرم بار شامل آب و غذا، تجهیزات علمی، 
وســایل مورد نیاز فضانوردان و نمونه اولیه ماهواره «Redmoond» را 
به فضا منتقل کند. اما علاوه بر «سیگنوس»، کپسول های باری روباتیک 
ژاپن و اروپا، همچنین کپســول «دراگون» متعلق به «اســپیس ایکس» 

آمریکا نیز وظیفه انتقال تجهیزات به فضا را برعهده دارند. 
«دراگون» نیز یک فضاپیمای تجاری قابل اســتفاده مجدد با قابلیت 
حمل شــش  هزار کیلوگرم اســت که شرکت «اســپیس ایکس» آن را 
ساخته است. این شــرکت در ایالت کالیفرنیا مســتقر است. سازندگان 
این فضاپیما در ســال  ۲۰۱۲ برای توســعه پروژه حمل فضانورد، مبلغ 
۴۴۰ میلیون دلار از ناســا دریافت کردند و امیدوارند در ســال های آینده 
بتوانند با فعالیت در زمینه گردشــگری فضایــی، تجارت پررونقی برای 

خود فراهم کنند. 
 ،(SpaceX) «شرکت فناوری های اکتشاف فضایی یا «اسپیس ایکس
یک شــرکت تولیدکننده محصولات صنایع هوافضایی تجاری در آمریکا 
اســت. این شرکت در ســال ۲۰۰۲ در کالیفرنیا شــکل گرفت و امروز در 
حال گسترش است. «اســپیس ایکس» یکی از سه شرکتی است که در 
آینده نزدیک برای ناسا سفینه های سفارشی خواهند ساخت تا جانشین 

موشک های روسی شوند. 

پشــت  ســر هر مرد موفق یک زن ایســتاده اســت. «ســالیجان شریپف» 
فضانورد مسلمان روسیه هم از این قاعده مستثنی نیست. آنچه می خوانید 
مصاحبه ای اســت با این زن و شوهر. گرچه از زن او کمتر نام برده شده، اما 
می توان گفت بخش مهمی از سختی کار بر گردن او بوده است. «سالیجان» و 
«نسیبه» از دوران کودکی در یک خیابان زندگی می کردند و خانواده هایشان 

با هم رفت وآمد داشتند. 

 «سالیجان» خوب است در آغاز این گفت وگو، از دوران کودکی تان برای  �
ما تعریف کنید. 

هیچ کــس در «اوزگن»، محل تولد من در قیرقیزســتان، باور نمی کرد روزی 
چهارمین فرزند یک خانواده معمولی، فضانورد شــود. اما زندگی من نشان داد 
که خواســت خدا و اراده بشر اگر توأم شوند، حتی پسربچه ای از یک شهر مرزی 

دوردست می تواند روزی به فضا سفر کند. 
 زمان پرتاب چه احساسی داشتید؟  �

قابل توصیف نیست، خوشحالی توأم با ترس و هیجان و یک سؤال: آیا واقعا 
من به آرزوهای دوران کودکی ام می رســم؟ زمانی که موتورهای شــاتل روشن 
شــد، فریاد زدم بزن بریم! و تقریبا مطمئن شــدم که به آرزوهایم دست یافتم. 
همه فضانوردان در زمان پرتاب احساســاتی می شوند. هر فضانورد خواسته یا 
ناخواسته تمام زندگی اش تا آن لحظه جلوی چشمش می آید و بررسی می کند؛ 
از کجا شــروع کرده و امروز رســیده به اینجا. من هم زندگــی ام را مرور کردم، 
بدی ها و خوبی ها، ســختی ها و خوشی ها. احساس می کردم روی یک لبه نازک 
ایســتاده ام؛ بودن و نبودن. در آن لحظه انســان تصور می کند که ممکن است 
هیچ گاه برنگردد. ما در تاریخ فضانوردی تجربه های تلخی داریم که فضانوردان 
بازگشتی نداشــته اند. لحظه هایی وجود دارد که انســان به قضاوت کارهایش 

می پردازد که چه کرده است. 
 گفتی «تقریبا مطمئن شدم»، چرا تقریبا؟  �

تا ســفینه در مــدار قرار نگیرد و اعلام نشــود که همه چیز روبه راه اســت، 
هیچ کس نمی تواند مطمئن باشــد که واقعا نامــش به عنوان فضانورد به ثبت 

رسیده است. 
نسیبه: تا زمانی که سفینه از سکو بلند نشده و راهی آسمان نشده بود، باور 
نمی کردم او واقعا پرواز کرده و تنها زمانی که به ما اطلاع دادند شــاتل در مدار 
قرار گرفته، مطمئن شــدم که شــوهرم دیگر یک فضانورد است! البته تا قبل از 
این، ما خیلی سختی کشیدیم. همیشــه ترس همراهمان بود. «سالیجان» پنج 
 بار در هفته برای آماده ســازی و تمرین می رفت. شــاید برای خیلی ها شــنیدن 
آماده ســازی و تمرین چیز وحشــتناکی نباشــد، چون اطلاع ندارنــد. برخی از 
فضانوردان در همین دوران صدمه دیدند و نه تنها از سفر به فضا که از بعضی 
فعالیت های دیگر نیز محروم شــدند. زمانی هم که پرتاب انجام شــد، قلبمان 

داشت می ایستاد و هر لحظه نگران بودیم که نکند اتفاقی بیفتد. 
 برگردیم به دوران کودکی، از آن زمان برایمان تعریف کن.  �

مــا خانــواده پرجمعیتی بودیم، مــن چهار بــرادر و دو خواهــر دارم. من 
فرزند چهارم بودم. شــغل های متفاوتی داریم. پزشــک، آشپز و مهندس راه و 
ســاختمان. من در کودکی آرزو داشتم خلبان شــوم. وقتی خلبان شدم، آرزوی 
فضانوردشدن در من پدیدار شد. انسان این طوری آفریده شده که همیشه به فکر 
رســیدن به جایی برتر است. مادرم از همان کودکی به من می گفت اگر آنچه را 
دوســت داری واقعا از خدا بخواهی، حتما به آن می رســی. او به من می گفت 
یک مســلمان واقعی هرآنچه را می خواهد باید بــا دعا و خواندن قرآن از خدا 
بخواهــد، نه از بندگان خدا و به این ترتیب بود که من شــروع به خواندن قرآن 
و عبادت خدا کردم. برای رســیدن به آرزوهایم دعا می کنم و از خدا می خواهم 
که یاری ام کند. در ســفر اول، با خــودم قرآنی را به فضا بردم. من به عنوان یک 
مســلمان خیلی دوست داشتم قرآن را به فضا ببرم. قرآن کریم کتابی است که 
از آسمان به زمین نازل شده و من خواستم تا آنجا که می توانم آن را بالا و بالاتر 

ببرم. بالا برود و از آنجا بر زمین شعاع نورانی اش را بتاباند. 
 نخستین بار که زمین را از فضا دیدی، چه چیزی به ذهنت آمد؟  �

من دیدم زمین ما چقدر کوچک و آســیب پذیر است. چقدر لطیف و زیباست 
و مــا چقدر راحت قــدر این نعمت بزرگ خداوند را نمی دانیم و به آن آســیب 
می رســانیم. من از فضا دیدم که ما انســان ها، چه بلایی بر ســر محیط زیست 
می آوریــم. ما باید مواظب ســیاره خودمان باشــیم. بایــد خودخواهی را کنار 
بگذاریم و بپذیریم که ما آخرین کســانی نیستیم که روی زمین زندگی می کنند، 
فرزنــدان و نوه ها و نســل های بعد از آنــان هم باید از نعمت های این ســیاره 
بهره مند شــوند. البته همــه ما که روی زمین زندگی می کنیــم قدر آنچه را که 
دور و بر ماســت نمی دانیم. در فضا برای هر کدام از این نعمت ها که به رایگان 
در اطراف ما وجود دارد، دلتنگ می شــویم و می فهمیم که آنها چقدر باارزش 
هستند. ما باید در برابر این نعمت های خدا احساس مسئولیت کنیم. چه زمین، 

چه هوا و حتی تک تک اعضای خانواده مان. 
نسیبه: «سالیجان» بسیارمسئولیت پذیر اســت، به ویژه در مورد خانواده اش 
احســاس مســئولیت می کند. در زمان پرواز فضایی اش تا فرصت می کرد به ما 
زنگ می زد. معمولا بچه ها روزهای شنبه و یکشنبه برای اینکه از کارهای خانه 
فرار کنند، می روند گشت  وگذار! «سالیجان» هر روز زنگ می زد و با همه صحبت 
می کــرد و به بچه ها توصیه می کرد مرا اذیت نکننــد. در کار خانه کمکم کنند، 
یعنــی حتی زمانی که در فضا بود هم به فکر ما و خانواده اش بود و همیشــه 

دوست داشت فرزندانش هم مثل خودش مسئولیت پذیر شوند. 
 در فضا خواب هم می دیدید؟ خواب ها فضایی بودند یا زمینی؟  �

بله، خواب می دیدم. خواب هایم هم زمینی بود. بیشــتر خواب لحظه هایی 
را که در زمین برایم خوشــایند بود و در فضا برایشان دلتنگ می شدم، می دیدم. 
البته این فقط به خانواده ختم نمی شــود. چیزهای بسیاری هست که در زمین 
داریــد و قــدرش را نمی دانید، بوهــای مختلف، طعم هــای مختلف، جاهای 

مختلف و... . 
 آیا در فضا دلتنگ زمین هم می شدید؟  �

شما در فضا دلتان تنگ می شــود به یک سیب آبدار شیرین گاز بزنید، سیب 
شیرینی که وقتی گازش می زنی، آب خوشمزه و شیرینش از لب و دهنتان بیرون 
بزند و عطرش را حس کنید. در فضا شما برای بو و طعم غذا دلتنگ می شوید. 
خلاصه خیلی چیزهاســت که شــما را به زمین می خواند. در ســفر اولم که با 
شــاتل انجام شد، وقتی در هوســتون بودم، این ایده به ذهنم رسید که در فضا 
پلو بخورم! کارشناســان غذایی هوســتون را به خانه ام دعوت کردم و برایشان 
پلو درســت کردم. خیلی خوششــان آمد و وقتی این ایده بردن پلو به فضا را با 
آنها در میان گذاشــتم، اســتقبال کردند. در شهر زادگاه من در قیرقیزستان برنج 
کشت می شود. من مقداری برنج را که با خودم آورده بودم، به آنها دادم و آنها 
پلو را در فهرســت غذایی گذاشتند و هنوز هم پلو جزء غذاهایی است که برای 

فضانوردان آماده می شود. 
 خانواده شما، پدرتان و مادرتان چه حس و حالی داشتند؟  �

موقعــی که با پدرم صحبت می کــردم، من هم تمام فکــرم این بود که او 

وقتی با من مواجه می شود چه حالی دارد! اگر هر بچه ای می توانست آرزوهای 
پدرش را برآورده کند، همه خوشــبخت می شدند. همه پدران آرزو دارند وقتی 
پسرشان بزرگ می شــود، به او افتخار کنند. ما ضرب المثلی داریم که می گوید: 
«ای فرزند تا کودک و نوجوانی به پدر و مادرت افتخار کن و وقتی بزرگ شــدی 
کاری کن که آنها به تو افتخار کنند» و من تلاش کردم این گونه باشــم و خدا را 

هزار بار شکر می کنم که باعث سربلندی پدر و مادرم شده  ام. 
 برای رسانه های گروهی و مردم سفر به فضا عادی و تکراری شده است.  �

آیا برای فضانوردان هم این کاری تکراری به شمار می رود؟ 
ابدا، هر سفر به فضا را می شود یک پرواز آزمایشی دانست. پروازهای فضایی 
ظاهرا شبیه هم دیده می شوند، اما در هرکدام خیلی چیزها را برای نخستین بار 
باید انجام داد. به طور مثال من به همراه «لروی شــیائو» و «یوری شــارگین» با 
ناو ســایوز «تی. ام. آ-۵» به فضا ســفر کردم. در آن مأموریت قرار بود ناو ما به 
ایســتگاه فضایی بین المللی متصل شود، ولی موشک های ترمزی کار نکردند و 
سفینه ما در ۳۸متری ایستگاه متوقف شد. در این زمان ما در بخش شب زمین 
بودیــم و وضعیتی پیش آمد کــه در زمین تصور کردند ما با ایســتگاه برخورد 
می کنیم. من بلافاصله آن دســتگاه را از مســیر خارج کردم و خودم هدایت ناو 
را برعهده گرفتم و توانستم با کمک کارشناسان مرکز هدایت پرواز، ناومان را به 

شکل غیرخودکار و دستی به ایستگاه متصل کنم. 
 شــما در جریان ســفر دومتان که بیش از شــش ماه طول کشید، دو بار  �

راهپیمایی فضایی داشتید. برای اولین بار که در فضای بیکران قدم گذاشتید 
از دیدن ابهت کیهان چه حالی پیدا کردید؟ 

احســاس بسیار عجیبی به انسان دســت می دهد که قابل تعریف نیست. از 
ایســتگاه که بیرون می آیی زمین را با آن عظمــت می بینی و از آن با عظمت تر 
کیهان را. با کلمات نمی شــود شــرح داد که چه احساســی پیدا می کنید. خود 
راهپیمایی هم ســخت و خطرناک اســت و هم مســئولیت ســنگینی بر دوش 
انســان. برای هر لحظه اش هزینه سنگینی پرداخت شده و در آن شرایط دشوار 
انســان اگر کوچک ترین اهمالی کند، عذاب وجدان می گیرد. خوشــبختانه من 
توانســتم وظایفم را به درســتی انجام دهم. در راهپیمایی اول که پنج ساعت 
و ۲۸دقیقه طول کشــید، یک سکوی آزمایشــگاهی را روی بدنه خارجی نصب 
کردم و در راهپیمایی چهار و نیم ســاعته دوم، یک آنتن مخابراتی را. در همین 
راهپیمایی یک ماهواره کوچک را با دســتم در فضا رها کردم. این نخستین باری 
بود که چنین کاری انجام می شــد و یک چیز شــگفت و تازه به حساب می آمد. 
جالب اینکه این ماهواره چهار ماه فعال بود و دانشــجویان می توانســتند با آن 

ارتباط داشته باشند. 
 در دوران سفرت اتفاقی افتاد که امروز از یادآوری آن ناراحت شوی؟  �

در زمان اقامت در فضا، توالت ایســتگاه خراب شــد. آنجا محدودیت هایی 
هست. جای دیگری نمی توانســتیم برویم. مایع ضدعفونی نشتی داشت و کل 
دستگاه را از کار انداخته بود. سه روز طول کشید تا آن را تمیز کنم و چهار کیسه 
پلاســتیکی بزرگ پر شــد از فضولات و قطعات که آنها را در پروگرس گذاشتیم 

تا در اثر برخورد به جو از بین برود. بعدا برای ما یک توالت جدید فرستادند. 
 هر قوم و مردمی رســوم و آداب و عادات خودشــان را در سفر دارند.  �

مسلما شما هم به عنوان یک شــرقی آداب خاصی دارید. آیا در این سفرها 
توجهی هم به آداب و رسوم خود داشتید؟ 

در مرحله اول باید بگویم که پرواز به فضا باید با روح پاک انجام شود. نباید 
کینه و حســد یا هر چیز دیگری که روحت را ســنگین کند، با خود داشته باشی. 
من قبل از آنکه به فضا سفر کنم، با امام جماعت مسجد بایکونور ملاقات کردم. 
با هم قرآن خواندیم و آرزو کردیم همه چیز به خیر و خوشی تمام شود. از خدا 
خواســتم که به من کمک کند تا وظیفه ای را که برای من تعیین شــده به نحو 

احسن انجام دهم و همه برنامه پرواز به خوبی انجام شود. 
نســیبه: ما یک رسم قدیمی داریم. وقتی کسی می خواهد به مسافرت برود، 
نان می پزیم و مسافر باید تکه ای از آن را گاز بزند. بقیه نان را نگه می داریم تا در 
بازگشــت بخورد! مادرم این کار را می کرد. من هم نان پختم و دادم «سالیجان» 

یک گاز بزند! 
 غرش موشــک و لرزش آن و اینکه می دانســتی الان روی انبار چند تنی  �

مواد منفجره قرار داری، تو را نمی ترساند؟ 
مــن نه در آن زمان، بلکه همیشــه آمــاده هر حادثه ای هســتم، اما تلاش 
می کنم برای برداشــتن هر قدمم فکر کنم تا بتوانم بــا اطمینان پیش بروم. در 
عین حال معتقدم زندگی ام در دســت خداســت. اوست که مرا یاری داد که به 

اینجا برسم و هم اوست که مرا یاری می دهد که به جلو بروم. 
 زمانی که برگشتی و دیدی که نامت در رسانه ها مطرح است و همه جا به  �

استقبالت می آیند، از اینکه مشهور شده ای چه احساسی داشتی؟ 
من در آن زمان احســاس غرور می کردم، نه به این دلیل که مورد توجه قرار 
گرفتم بلکه به دلیل آنکه توانسته بودم کارم را به بهترین شکل انجام دهم. من 
از محبت مردم خیلی ممنونم اما آنهــا باید بدانند کار یک فضانورد تنها نقطه 
انتهایی یک هرم است. ده ها هزار متخصص کار کرده اند تا آن روز من در نقطه 
بالای موشــک بنشــینم. من با خودم عهد کردم تمام تلاشــم را به کار گیرم که 
زحمت آنها را از بین نبرم. اما اینکه مغرور شــوم، اصلا فکرش را هم نمی کنم، 
چــون دلیلی وجود ندارد. من حتی تلاش کــردم خانواده ام هم از اینکه من به 
فضا رفته ام، تغییر روحیه ندهند و از روزی که به خانه برگشــتم، مثل سابق در 
کارهای خانه کمک می کردم. (با خنده) مثل سابق سیب زمینی پوست می کندم 
و در پختــن غذا کمک می کردم. تلاش کــردم در جاهایی که می خواهند مرا به 
اصطــلاح تحویل بگیرند یا نروم یا خانــواده ام را نبرم که غرور و تکبر پیدا کنند. 
(با خنده) به ایران که آمدم تازه خانمم متوجه شــد که من قهرمانم و بعضی 
مواقــع رعایت حالم را می کند و خودش ســیب زمینی ها را پوســت می کند! از 
شــوخی گذشته ســفر من به فضا، خدا را شــکر هیچ تغییری در روحیه من و 

خانواده ام نگذاشت. 
 از خانم «نسیبه شریپوا» ســؤال می کنم، بعد از برگشت از فضا تغییری  �

در رفتارش پیدا شد؟ 
نه، هیچ تغییری نکرد. همانی هســت که بــوده. او حتی اجازه نداد بچه ها 
به کســی فخر بفروشــند که پدر ما فلانی اســت. آنها را طوری تربیت کرده که 
تکبر نداشته باشــند. او همچنان در بین خانواده و دوستانش به عنوان یک فرد 
مسئولیت پذیر معروف است. سفرهایش به فضا باعث افتخار ماست اما از نظر 

ما قهرمان بودنش به این دلیل است و نه برای سفرش به فضا. 
 بعــد از پایان ماموریت راهی زمین شــدی، در آن لحظــات به چه فکر  �

می کردی؟ 
وقتی ســفینه به زمین فرود می آید و دریچه سفینه را باز می کنند، احساس 
عجیبــی داری. می خواهی گریــه کنی. هوای تازه را تنفس می کنی و آســمان 
فیروزه ای را می بینی. همه چیز از جمله حســت عوض می شود و تغییر می کند. 
مثلا اینکه نور خورشــید را از پشــت شیشه ضخیم ســفینه یا ایستگاه فضایی 
ببینیم یا به طور مســتقیم، بسیار متفاوت است. چند ساعت پیش، نقطه اتکایی 
نداشــتی و حالا روی سطح اســتوار و محکمی هســتی و به راحتی روی زمین 
نشســته ای. مثالی ملموس برایتان بزنم. همه ما در دوران کودکی آن را حس 
کرده ایم. بعضی موارد پدر برای تفریح ما را به هوا می اندازد. آنگاه که می پریم 
و بازمی گردیــم البته لذت می بریم اما زمانی که در دســتان پدر قرار می گیریم 
احساس اعتماد داریم، چون مطمئنیم خطری ما را تهدید نمی کند. بعد از فرود 
به زمین، همان احســاس را داری. مثل آن است که اینک دستان زبر و خشن اما 
قابل اعتماد و اطمینان پدرت، تو را در بر گرفته است. بعد از آنکه دریچه را باز 
و کمک کردند، بیرون آمدم، روی صندلی راحتی مخصوص لم دادم. نخســتین 
کارم این بود که به خانواده ام زنگ بزنم. من به پدر، مادر و همســرم تلفن زدم 
و به شوخی گفتم ســرهنگ «شریپف» بازگشت خود را به مقام محترم گزارش 

می دهد. هیچ مشکلی وجود ندارد و همه چیز رو به راه است! 
 خانم «نسیبه شریپوا» وقتی شما به اتفاق همسرتان به ایران آمدید، در  �

یکی از دانشگاه های استان سمنان، فیلمی را از نخستین پرواز«سالیجان» به 
فضا که با شــاتل ایندور انجام شده بود، نمایش دادند. در زمان نمایش این 
فیلم من متوجه تغییر حالت شــما و لرزش دستان تان شدم. چرا این حالت 

به شما دست داد؟ 
در زمان پرواز همســرم با شاتل، مقامات سازمان فضایی آمریکا به ما دستور 
دادند چمدان هایمان را ببندیم و آماده بازگشــت به مســکو باشیم چون اگر در 
زمان پرتاب، حادثه ای مثل چلنجر رخ دهد، بلافاصله و بدون کوچک ترین اتلاف 
وقت، باید آمریکا را ترک کرده و به مسکو برگردیم. من و بچه ها حتی لباس سفر 
پوشــیده بودیم و با اضطراب زیاد شمارش معکوس را گذراندیم و تا زمانی که 
به ما گفتند شاتل در مدار قرار گرفته و می توانیم از حالت «بازگشت اضطراری» 
خارج شــویم، هر لحظه را با وحشــت زیاد گذراندیــم و از آن به بعد هر موقع 

فیلمی از پرتاب شاتل می بینم، رعشه به من دست می دهد. 

خاطرات «سالیجان شریپف» فضانورد مسلمان روس و همسرش از خطرات و دشواری های سفر به فضا

هر پرواز، تجربه ای تازه است
 سیروس برزو

در مرحله  «شــریپف»  اونوفرینکــو»:  «یــوری 
آماده ســازی خیلی جدیت داشــت و از آمادگی 
عالی برخوردار بود. پروازش را به بهترین شکل 
و با احساس مسئولیت عالی انجام داد. در زمان 
بازگشــتش به زمیــن، بســیاری از اقوامش، به 
استقبال او آمدند. آنها انسان های بسیار خوب و شریفی بودند. پدرش 
بسیار نگران او بود. «سالیجان» به او زنگ زد و خیالش را راحت کرد. 
بعــد از پروازش، خودش از فرودگاه رانندگی کرد که برای همه جالب 

بود و نشان داد که یک مرد واقعی است. 
«ســرگئی زالیوتین»: آدم ها را باید در شــرایط 
سخت شناخت. آشــنایی من و «سالیجان» هم 
در یکی از همین شــرایط دشوار صورت گرفت. 
مــن و او باید برای انجام یک ماموریت به قطب 
شمال سفر می کردیم. من در آنجا متوجه شدم 
که پوتین های گرم زمستانیم در میان بارها گم شده و من مجبور شدم 
در دمای منهای ۲۵ درجه و باد شدید با کفش ورزشی از هواپیما پیاده 
شــوم. وقتی او این وضعیــت را دید پوتین هایش را بــه من داد و ما 
ســاعت به ســاعت کفش و پوتین ها را عــوض می کردیم تا برای من 

پوتین آوردند. 
«پاول وینوگرادوف»: من سال هاســت که او را 
می شناســم. ما با هم برای پــرواز به فضا آماده 
می شــدیم. من فرمانده گروه سیزدهم بودم و او 
فرمانده گروه دهم. نه تنها انســان بسیار خوبی 
اســت که متخصص بسیار توانمندی نیز هست، 
هم به عنوان فضانورد و هم به عنوان خلبان. خیلی کم هستند افرادی 
که به جایگاه او رســیده باشند. «سالیجان» فردی است که می توان او 

را به عنوان الگو انتخاب کرد.

نظر برخی فضانوردان درباره «سالیجان شریپف»
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